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 چپتر چهل و نهم:

 

موفق  لانههبرگشتند، ژو  ژنرالعمارتبه  چینگچانگزمانی که شیائو ژیگه و آن 

 دعوت کند. عمارتکاری را به اشتر بود شده

تند. اشد ایویانهجصرفه . حتی ثروتمندان هم زندگینبود همرف ینمیسرز ژویان

 و محصولاتشان بیشتر در شهر وجود داشتدو جواهرفروشی  تنهادلیل همین به 

 ند.بودجواهرنشان شده  ،ی کوچک یشمهاکه با تکه بودطلا و نقره 

که  پیر بیابد یتوانست صنعتگرلان ژو هه، نبعد از یکی یکی پرس و جو کرد

 .آوردرا با خود  او وت اشی خوبی دهارت هام

ی زمردی پرداخت و نتیجه هات زیادی به بررسی دقیق سنگکار پیر مداشتر

دارن،  یون رنگ خاص و شفافاشهیچ شکی نیست، این یشمه. اما بعضی»گرفت: 

 «شه با قیمت زیادی فروختشون.نمیتری دارن و درحالی بقیه کیفیت پایین

کیفیت ی بیهامیش را ترسنگ را به دو دسته تقسیم کرد. دسته بزرگ هاسپس ده

دادند. اما میعیب و سطح سلطنتی تشکیل بی ی شفاف،هایشم دسته دیگر راو 

ی پرسودی هاتوان با قیمتمیی قیمتی را هااز این سنگ میاین وجود، تعداد ک با

 در ییجینگ فروخت.

ت اشکم دنیز، کم بودآرام  همیشه داشت وتجاری  یتفکر ی کهلانههژو حتی 

 شد.میهیجان زده 
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جایی را برای  لانههو شیائو ژیگه بازگشتند، ژو  چینگچانگکه آن  میهنگا

گزارش  بود، هرچه را یافتهها. با دیدن آنبود کار تدارک دیدهاشاستراحت این تر

 داد.

 یکرد که یک پامیحساس و اکرد میی یشم بازی هابا تکه چینگچانگآن 

او با چشمانی درخشان به شیائو ژیگه  1.افتاده است برایش ن از آسمانهاناگ

 نگاه کرد.

ا پرسید که موقعیت رشته کوه ب لانههاندیشید و از ژو  یکوتاه مدت شیائو ژیگه

بخواهد افراد بیشتری  چانگزایآورد تا بتواند از چانگ میمعدن یشم را به خاطر 

 بفرستد. منطقهرا برای بررسی آن 

ها را به اما به سختی توانست موقعیت تقریبی کوهدر خاطراتش گشت  لانههژو 

بود و او اصلا از خاطراتش خاطر بیاورد، به هرحال زمان زیادی از آن موقع گذشته

ته افیایی کشید و شکل رشی جغرهاپستی و بلندیاو یک نقشه از  مطمئن نبود.

ای آورد توصیف کرد. سپس شیائو ژیگه شخصا نامهتا جایی که به خاطر میکوه را 

بفرستد، روی آن  ژولیانگبه ینکه آن را را پیش از ا اشنوشت و مهر محرمانه

 د.هان

ول سه روز ط تنهاو یک سفر رفت و برگشت  بود ژویاندرست در کنار  ژولیانگ

 ما باید تا سه روز دیگه جواب»خبر داد:  چینگچانگکشید. شیائو ژیگه به آن می

 «رو بگیریم.

                                                           
شه طرف با باسن رفته تو شانسی ناگهان بهش رو کرده. معادلش تو فارسی میپای یه نوع شیرینیه همه مون تو کارتونا دیدیم. یعنی خوش - 1 

 ظرف عسل. 
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دریافت نشد. حتی  چانگزایبا این وجود، روز سوم هیچ پاسخی از طرف چانگ 

شون بان آمد و گزارش داد که ارتش هو یان. یک دیدهرسان هم بازنگشتپیام

، دوباره جمع شده و برای حمله آماده بود هئو ژیگه قبلا آن را به عقب راندکه شیا

 شوند.می

را جمع کرد تا درباره حرکات متقابل بحث کنند. گرچه  فرماندهانششیائو ژیگه 

د نخواه دوام، اما این موقعیت مدت زیادی بود قتا حل شدهفعلا بحران غذایی مو

همچنین ربازان . در این مدت، سبودری نزدیک هات باشت. به علاوه، برداشد

 نیز هامینبه کشاورزان برای شخم زدن زهایشان در میان نبردتا  وظیفه داشتند

ند به هر طریقی بودقادر  دیبیشد، مردم میکنند. اگر این جنگ طولانی کمک 

توانست شهروندانش را مجبور به نمی ژویانن کنند، اما میذیه ارتش خود را تاغت

 کار کند. همینانجام 

 «م بگیریم.میما باید سریعا تص»شیائو ژیگه مقتدرانه گفت: 

نمیشون این دفعه راحت عقب نشینی اما هو یان»با جدیت تاکید کرد:  چی وی

به خاطر فاجعه برفی  دیبی هایسرزمین. جاسوسامون گزارش دادن که کنه

مردن و جدیدا به خاطر ون به خاطر سرما اشآسیب دیدن. گاوا و گوسفندشدیدا 

ریشون رو از دست دادن. این نبرد همه هاخراب شدن محصولاتشون، محصول ب

شون اگه هو یان 2باعث شده که اونا پشت به رودخونه بجنگن. ژویانجانبه علیه 

محکوم  دیبیرو فتح کنه، به وسیله دادگاه  ژویاننتونه به عنوان یه فرمانده عالی 

 «شه.می

                                                           

 2-战背水一 .پشت به رودخانه جنگیدن: مجبور به جنگیدن و پیروزی یا مردن : 
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از دست داد و  شون بعد از اینکه بازویش را هونگیاصورت هو یاندر غیر این 

داد. مانند جانوری گوشه گیر، حتی نمیی بعدی ادامه هاشکست خورد، به جنگ

 گزید.میرا  ژویاندر زمان مرگ هم باید حداقل 

قا یمدر نقشه بگذارد، ع دیبیشیائو ژیگه پیش از اینکه انگشتش را روی دربار 

شون اکثر سربازای باقی مونده رای این نبرد سرنوشت ساز، هو یانب»فکر کرد: 

کنه. چرا از این فرصت می رهاحافظت بی مکنه و شهر امپراتوری رو میرو مستقر 

ز ریشه ا استفاده نکنیم و دشمنامون رو شابرای بیرون کشیدن قالیچه از زیر پ

 «نکنیم؟ بودنا

ی هانمیت که توسط زاشر اعماق صحرای شمالی قرار دد دیبیدربار امپراتوری 

ن خوردن میتواند باعث کمی. یک حمله عجولانه بود پر پیچ و خم محاصره شده

 ی اصلیشان، فرصتیهای بعدی شود. با این وجود با مستقر شدن نیروبودو نا

 با یک حرکت سقوط کند. دیبیتا امپراتوری  بودطلایی 

که بدون برای اینخیلی خطرناکه، »، مخالفت کرد: بودمحتاط  همیشهشیه لینگ که 

تونیم یه جوخه کوچیک رو میو انجام بدیم فقط ر شون اینکارمطلع شدن هو یان

تونیم به سربازای باقی مونده میدونیم که نمیمستقر کنیم. اما با این تعداد کم 

به  رو اشهو نیرو بفهمهشون این حقه رو هو یانغلبه کنیم یا نه. و اگه  دیبی

 «سمت عقب هدایت کنه، اونا باید هم با دشمنای جلو هم عقب مقابله کنن.

 ن دیگر به نشانه موافقت سر تکان دادند.هافرماند

ن رو میمن شخصا اون گروه ک»شیائو ژیگه بعد از سکوتی طولانی گفت: 

 «کنم.میمایی راهن
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تونین این خطر رو بپذیرین. اگه نمیژنرال، شما »چی وی بلافاصله مخالفت کرد: 

 «ده.میروحیه خودشو از دست  ژویاناتفاقی براتون بیوفته، 

ست. تا ژویانتوان گفت که شیائو ژیگه ستون مهم میبعد از این همه سال 

 ند دندان به هم بفشارند وبودن حاضر میا، سربازان و غیرنظابودزمانی که اینجا 

یمو اگر سقوط  بود ژویانن دفاع کنند. او همچو آسمانی بر فراز میاز این سرز

 رفت.میکرد، شهر از دست 

 .بوداین بسیار خطرناک 

اید تند که شیائو ژیگه نباشند و اعتقاد دبودن دیگر هم با چی وی موافق هافرماند

 رود.میکه  باشدکسی 

 اونا جنگ داخلی دارن»اره کرد: اش دیبیت و به دربار اشدم بردشیائو ژیگه دو ق

تونیم با استفاده از یه ارتش پنچ هزار نفری میو با شهری که خالی از سربازه، ما 

 « اونا رو از بین ببریم.

 دیبیبا امپراتور  همیشهشون به علاوه، هو یان»و ادامه داد:  او کوتاه اندیشید

ت. اگه با شکست برگرده، فقط مجازات در انتظارشه. اما اگه امپراتور اشاختلاف د

 «تصاحب کنه. تونه جایگاهشومیکشته بشه اون به راحتی 

. از آن جا که هو بود دیبیتر امپراتور شون برادر کوچکفرمانده عالی، هو یان

م ، مردبود ی بزرگی به دست آوردههاو دستاورد هاو موفقیت بودشون شجاع یان

 .بودتند اما امپراتور از او متنفر اشبه او علاقه د



Myanimes.ir 
 

8 
 

تونیم باعث میبا این حرکت »نش نگاه کرد: هاشیائو ژیگه قاطعانه به فرماند

یمبه ارمغان بیاریم،  ژویانصلح رو برای  هابشیم و سال دیبیسقوط مردم 

 «خواین این قمار رو انجام بدین؟

 به دنبالش سکوتی طولانی برقرار شد.

ی که نها، برای فرماندژویانو ایجاد صلح برای  دیبیفته کردن امپراتوری شآبر

 .بودند، بی شک وسوسه بزرگی بوددر اینجا مستقر  هاسال

! اما این یه قماره»رد: که صحبت ک بودبعد از مکثی طولانی، چی وی اولین کسی 

، ارزششو دیبیرم! دادن جونم برای سر امپراتور میتونه بره! من نمیژنرال 

 «داره!

چی پیر خیلی عجوله و برای یه عملیات مخفیانه مناسب »شیه لینگ مخالفت کرد: 

 «نیست! بذارین من انجامش بدم!

 ن را رهبری کنند.مید تا این کداوطلب شدن هاآنن به پیروی از هادیگر فرماند

شیائو ژیگه دست بلند کرد تا اتاق را آرام کند و با لحنی بی چون و چرا گفت: 

 «نام.شآکنم. من با مناطق کویری شمالی بیشتر میمن رهبریش »

یشان هاستند چطور از حرفداننمیخواستند مخالفت کنند، اما مین هافرماند

یی که در آن شرکت کرده ها، جنگهاچرا که در تمام این سالنی کنند. پشتیبا

ده شیائو ژیگه که بیشتر در شمال جنگی تنها. بودیه صحرای شمالی اشند در حبود

 ت.اشنایی را دشآبا این طرح بیشترین  بود
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هو یان»را مطرح کرد:  اشاند، نقشهتسلیم شده هاآنشیائو ژیگه با دیدن اینکه 

کنه. من برای یه مدت کوتاه توی جنگ حاضر میشون امشب به شهر حمله 

خوام که با افرادمون از طریق جاده آموگو حرکت میشم، بعدش از چی وی می

نج م، فقط باید برای پرو به دست بگیر دیبیکنه. برای اینکه دربار امپراتوری 

 «شون رو متوقف کنین.روز هو یان

 «کنیم!نمیتون سرخورده»ن به یکدیگر نگاه کردند و سرانجام گفتند: هافرماند

<*(_)*> 

 لژنراعمارتئو ژیگه بعد از اینکه همه چیز را در مقر ارتش مرتب کرد، به اشی

 بازگشت.

. او درحال صیقل دادن یک تکه یشم بودبیدار  خواباتاقهنوز در  چینگچانگآن 

ه اول آن ت و در همان نگااش. این تکه بالاترین کیفیت را دبوداب میبنفش تیره ک

کار پیر قرض گرفت تا اشیی را از ترهابه آن علاقمند شد. او ابزار چینگچانگ

 د.اششخصا سنگ را بتر

به ساخت یشم  می، برای سرگربوداو در زندگی پیشینش که در عمارت بیکار 

ابزار و  تنهاگرفت و میت یاد اشمشغول شد. با این حال، از آن جا که خودش د

ی ساده بسازد. با دیدن آن هاتوانست طرحمیت، فقط اشمواد اولیه را در دست د

 هااو ابزار 3تکه یشم زیبای صیقل نخورده، دستانش دوباره شروع به خارش کرد.

 کار قرض گرفت تا شخصا یشم را بسازد.اشرا از تر

                                                           
 اش برای انجام کاری تحریک شد.یعنی که دوباره دلش خواست اون کار رو انجام بده. دست -3 
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ب شیائو ژیگه با دیدن زخم روی انگشتش متعج« نائونائو حتی بلده یشم بسازه؟»

 «کنه؟نمیکار رو کار ایناشچرا تر»شد اما با اخم گفت: 

مطالعه انجام داده و گفت:  میی جواب داد که کاهبه طور سربست چینگچانگآن 

 «و انجام بدم.ر خودم اینکارخوام میمن »

خواست برای شیائو ژیگه چیزی بسازد، اما درحال حاضر هنوز میاو در حقیقت 

 خواست هنوز او را مطلع کند.نمیت و اشچیزی برای نشان دادن ند

ت اشکند، قصد ند شخواهد تلامی چینگچانگشیائو ژیگه زمانی که شنید آن 

را  میتوانست آه بکشد. سپس بطری مرهمی تنهارد و را از بین بب اشعلاقه

 .«باشدفعه بعد مراقب »د: هان چینگچانگبیرون آورد و آن را روی انگشت آن 

دونم. من تازه امروز شروع می»را جمع کرد و نالید:  اشبینی چینگچانگآن 

 «م.نبودکردم پس مراقب 

توی »شروع کرد به مرتب کردن ابزار: شیائو ژیگه استفاده از دارو را تمام کرد و 

کار رو انجام بدی. در آینده توی طول روز روش شب برای چشمات ضرر داره این

 «کار کن.

جواب داد. نگاه شیائو ژیگه با دیدن اینکه  «اوهوم»مطیعانه با یک  چینگچانگآن 

 کند، آرام شد.نمیاو بحثی 

به نوبت در اتاق کناری حمام کردند. آن دو پیش از اینکه با هم در تخت بخوابند، 

 .بودغمگین  میحال و هوای شیائو ژیگه بعد از اینکه از مقر ارتش بازگشت، ک

د. ییش را دهاان ابرومیکه خطوط  بود تکیه داده اشبه سینه چینگچانگآن 

 «کنی؟میچرا اخم »را صاف کرد:  اشدست دراز کرد و خطوط پیشانی
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آن را  تاش، شیائو ژیگه اجازه ندبودیک ماموریت سری  دیبیدربار ن برای میک

را نگران کند و به  چینگچانگخواست آن نمیبرای کسی برملا کند. به علاوه او 

و برای حمله به اشهشون امشب نیروهو یان»ت: اشسادگی جزئیات را کنار گذ

 «کنه.میشهر هدایت 

باید دوباره بری »ی او نگاه کرد: هانشست و با نگرانی به چشم  چینگچانگآن 

 «به جنگ؟

 «ون مقابله کنم.اشهکنم تا بامیمو هدایت هااوم، من نیرو»

ت، تحت تاثیر اشاقامت د ژویاندر  که در این چند روز گذشته چینگچانگآن 

ا حدی یش تهاژیگه قرار گرفت. نگرانیی شیائو هامیق مردم به تواناییاعتماد ع

 «مونم تا با پیروزی برگردی.میمن اینجا منتظر »برطرف شد: 

 «گردم.میاوم، من بدون شک بر»شیائو ژیگه دستش را گرفت و لبخند زد: 

ی معمولی دیگر است و بدون هاکرد که این هم مانند نبردمیفکر  چینگچانگآن 

های شیائو ژیگه باشد، تنها با سردرگمی سری ون حرفاینکه متوجه جدیت در

 تکان داد. 

(*-_-*) 

شون امشب به شهر حمله کند، این زوج اصلا هو یان بوداز آن جا که ممکن 

شدند، شهر در میبرای نبرد پیش رو مستقر  هاخوابشان نبرد. درحالی که نیرو

 .بود ن شدههاتاریکی پن
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شون ی هو یانهاشب، دیدبانان گزارش دادند که نیروتقریبا در ساعت یک نیمه 

 تند.اشپیش از این ده مایل از شهر فاصله د

 خداحافظی کرد. چینگچانگرا پوشید و با آن  اشهشیائو ژیگه زر

 ا کرد. او دوباره نخوابید، اما یکشابیرون رفتن شیائو ژیگه را تم چینگچانگآن 

 به پشت بام برود و اطراف را نگاه کند.نردبان خواست تا 

وقع بوق جنگ و همان مدر مقر ارتش یکی پس از دیگری روشن شدند  هامشعل

 یشانهامیان بیدار شده و فانوس را در خانهمد. غیر نظاآدر طول شب به صدا در

 ژنرال عمارترا پر از روشنایی کردند. صدای پا در هر طرف از  هاناروشن و خیاب

 شد.میشنیده 

شون نبرد آینده تمام شد. ارتش هو یانصبح(، مقدمات  5تا  3در ساعت یین )

 به راه افتاد و صدای جنگ از بیرون شهر برخاست.

ی که چیز تنهارا ببیند، اما  هاگردنش را بالا کشید تا دور دست چینگچانگآن 

زدند یمیی که سوسو هابه وسیله نور که بودی کوچکی هاتوانست ببیند سرمی

 شدند.میبازتاب 

(...-_-...) 

ائو ژیگه مخفیانه پنج هزار ت، شیاشطور که جنگ بیرون از شهر ادامه دهمان

جنگ جلو  میدانرا به شهرستان چانگری هدایت کرد و از  شزره پوش نیروی

، تاشقرار د دیبیگذشت و به اعماق مناطق داخلی صحرا که شهر امپراتوری 

 رفت.
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... 

 تئاتر کوچولو: 

 4گردی و برات صبر کنم! دیگه هدیهبهم دروغ گفتی که زود برمی»وانگفی: 

 «پَرررر!

 )بغض سگی با احساس گناه( «... دروغ نگفتم...»یه: وانگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 t.me://Sora82ارتباط با مترجم: 

 

                                                           
 از اون کارهایی اهم اوهوم... 4 
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 !ممنون از همراهیتون و حمایت از این زوج جذاب

 !دنبال کنید (myanimes.ir)لطفا کارهای منو از سایت مای انیمه 

 :شمادوست دار 

*Iris* 


